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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
، بيان شد كه تقسيم واجب به نفسي و غيري از تقسيمات قديمي و نفسي و غيري بود بحث در تقسيم واجب به   
شد كه  در جلسات قبل بيان مطرح شده است. نيز،و در فقه عامه و خاصه و در اصول عامه و خاصه  اول بوده هايدوره
نگاه ثبوتي و ملاكي گفته يك تعريف آن است كه با درباره واجب نفسي و غيري قابل طرح هست.  ،سه نوع تعريفدو، 
اين كه  است» ما يجب لا لغرض آخر« ، و واجب نفسي»رآخَ غرضٍلِ بُجِما يَ« عبارت است از،واجب غيري  شود،

 مشكلاتي داشت.تعريف البته 
ن در اي .بردكار ميبهرا د واجب بلكه قي ؛كردرا استفاده نميو قيد غرض  به صورت اثباتي بود تعريف مشهوراما       

اين  .»ما يجب لا لواجب آخر« ، عبارت است از، و واجب نفسي است» ما يجب لواجب آخر« واجب غيري تعريف،
اين دو  ا واقعاًال جدي داشت و آن اين بود كه تفاوت نفسي و غيري به صورت شكلي است و الّ ، يك سؤرويكرد اثباتي

حال امر را روي مصالح نبرده  هر در، برود روي مصالح اصلي و بنيادي تفاوتي ندارند؛ بلكه تنها، چون شارع نخواسته
ه در رتبه بعد از آن اغراض هستند، قرار مي امر روي افعال و اعمالي ك لذا آنها از دايره واجب خارج بوده و و است
اب داده شده هفت جواض مورد امر نيست؟ در جواب اين سؤال، شش، . چرا امر روي افعال قرار گرفته و اغرگيرد

ه همه اينها ك انديق مرحوم نائيني و وجوهي نيز، مرحوم شهيد صدر مرقوم داشته، طرست. طريق مرحوم آخوند در كفايها
 .براي معالجه مشكل و  در صدد پاسخ به اين سؤال بود

 ( در بحث واجب غيري و نفسي)سؤال در باب تصوير دوم  
، تابع اين است كه اثباتي هست، ثبوتي نيست؛ بلكه تفاوت، و غيري بين واجب نفسيسؤال اين بود كه فرق      
شدند. ر مييجب لواجب آخَ كهجهت آن؛ بهشدندغيري ميبود، مانند نماز و ...  ت عاليه، مصلحچه مصََبِ امر موليچنان
، يك بحث سياقت كلامي، تت و غيريّ، پس نفسيّشدندگرفت، اينها نفسي ميها قرار مياين ،امر مصبِّ ،دلايلياگر به

اصل وجه تام و يك مرز اصولي وجود ندارد. آن وجوهي هم كه ذكر شده بود يا اصلاً شود قالبي، صوري و شكلي مي
اسي و بنيادي به نه اين كه يك پاسخ اس ؛كندخواست حل مشكل را در حالت صوري و قالبي مينبود، يا اگر تام بود، 

 دهد. اين مشكل ارائه 
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 استاد در مسئله واب)( جمختار
ناظر به اين است كه ما يك تفاوت ثبوتي آنچه كه مختار ما در مسئله است و از نظر خواهد گذشت، مختار استاد     

نسبت به كلام بزرگان راي تبيين اين نظريه در مرز بين واجب نفسي و غيري كه و نفسي داريم. ببين واجبات غيري 
 مبتني بر چند مقدمه است:، هست مطرح در مسئله يك گام رو به جلو

 مقدمه اول

 انواع مقدمه
 همقدمه خارجيّ الف: 

كه خارجي است  ،ت شيئي براي شيء ديگرميّمقدّ ،مهالمقدّمه و ذيمقدّ ، گاه،گوييمالمقدمه ميوقتي مقدمه و ذي    
ي اين كه از خارج آمده و يعنه است و مقدمه خارجيه؛ مقدمه خارجيّگوييم، مراد كما هو الغالب و مقدمه واجب كه مي

 شود.ستند كه تعبير به مقدمه خارجي ميشود و دو عمل هو يكي بدون ديگري محقق نمي دارد مستقلي يوجود

 همقدمه علميّ ب:
بايد نماز بخواند، : ظهر جمعه فرمايدكه ميكه براي احراز عمل به تكليف است. مانند آن داريم نيز،مقدمه علميّه     

را گويند هر دو مشخص ننموده است كه كدام را بايد انجام دهد. مي حال يا مراد نماز ظهر است و يا نماز جمعه منتهي،
. يا در براي احراز امتثال تكليف واقعياي. اين مقدمه علميّه است؛ هكني كه نماز را خواندبخوان؛ براي اين كه احراز 

ت مقدمه علميه هسامتثال تكليف واقعي احراز شود. شستن اطراف، گويد كمي بيشتر بشوي تا شستن وجه يا يدين مي
 .ه غُسِلما يجب غَسلَبه براي اطمينان براي احراز امتثال تكليف واقعي؛ 

 همقدمه تحليليّج: 
 كني ورا اكرام  يكه انساناين؛ براي كندمقدمه تحليلي، انتزاعي داريم كه مولي امر به اكرام مي عنوان اي بهمقدمه   

كار ت براي آن است. اگر تعبير مقدميت براي آن بهميّاين مقدّعبير مي آيد و گاهي اين تكرام زيد مقدمه اكرام انسان است.ا
اين يك نوع  يه است؛ بلكهت علمّميّو نه از باب مقدّ ه استت خارجيّميّنه از قسم مقدّ ،رودكار ميهاينجا ب در رود كه

اين  ي هست.ه به اين فرد، توجه به كلّتوجّ بيند كهكند، ميذهني است؛ يعني وقتي فرد كلي را مقايسه مي م تحليليِتقدّ
ها اين ،وجوب و وجود و ... هست كه در تحليلباتي كه در فلسفه بين امكان، ترتّ م تحليلي است، مانند، تقدّرم و تأخّتقدّ



  ॷ3003ماره එඁࢌ:                                                                                                

 4

ه و مقدمات علميّ ت خارجيميّغير از مقدّ ،ت تحليليميّمقدّ ولي در خارج يك چيز هستند. ند؛كنرا از يكديگر جدا مي
 است.

 مقدمه دوم
است كه رابطه بين آن مصالح  اين كندو ما را به آن بحث اصلي نزديك مي اساسي است مقدمه دوم كه مطلبي   
ايات بعدي كه ست يا آن غغايت قصوي كه قرب الي االله اه آن مصالح اصلي، چ اي كه مدّ نظر شارع هست؛ يعنيعاليه

ها و اين تكاليفي كه ما رابطه آن .يك عناوين معقول اولي و ثاني دارند و كلي هستند ،آن مصالح عاليه متوسط است،
ا رابطه عنوان رابطه كلي و افراد يگاه از نوع  ،اعمال و افعال ما ، بين آن مصالح،داريم و چيزهايي كه در عالم وجود دارد
بطه جا، راشود و در اينكه تقرب به خداوند با نماز، روزه، حج و... حاصل ميانتزاعي و منشأ انتزاع هست. مانند آن

، حاصل ستروزه و ... ا ،كه نماز ي كلي است كه به صورت فرداين تقرب امر رابطه كلي و فرد است. ،انسان با نماز
اش با و رابطه ، مصلحت عاليه استاين إدخال السرور، كه دل كسي را شاد كنيمايناد كردن؛ ش ماننديا  شود.مي

 مانند آنكه بيان داشتيم كه در. يا ، رابطه كلي و فرد استاو ترفع مشكلايا تأمين مسكن او و  ادن به او،الحسنه دقرض
؛ به اين معني كه يك شوددرست مي، يك هرم ذيل اين احسانرين عناوين، احسان است. ت، كليديفقه روابط اجتماعي

خود احسان در مراتب  ها، احسان است.اينقسم احسان، اطعام است، يك قسمش اكرام و ادب و اسكان، قرض و همه 
المقدمه، ها رابطه مقدمه و ذيايننوع خوشحال كردن ديگران است. با رعايت اين سلسله مراتب، رابطه ، يكبالاتر
ست و آن كلي است و ، در خارج وجودشان يكي ااين مواردفرد به معناي عام است. همه  ابطه كلي ور بلكه ؛نيست
معقول اول بگيريم همين  گردد. حال اگر كلي راهميشه در ضمن فرد محقق مي كليو شوند ها فرد آن كلي اطلاق مياين

صدق خارجيش مستقل در عالم نيست،  امر انتزاعي به معناي انتزاعي بگيريم بيشتر است،را كلي  چه طور است و چنان
 منشأ انتزاعش هست، اين يك نوع رابطه هست.

چه، رابطه ي كه مورد امر قرار گرفته است چناناش با اين اعمالآن است كه مصالح عاليه رابطهنكته اصلي ما    
جا از در اينبحث  د و حال اينكهانهافتاديم كه همه بزرگان افتاداندازي مي، ما در دستالمقدمه خارجي بودمقدمه و ذي

شوند. ميها غيري شوند، اگر روي خود آنها رفته است ايننفسي ميامر روي بالايي رفته است اگر  اين قرار است كه
خارجي  ،اما اگر تقدم و تأخر ر غيري و نفسي مقدميت خارجي باشد؛ست كه بين آن امغيري و نفسي بودن در جايي ا

اي ، مصلحت عاليه، واجب بوده و وجوبشان يكي است. آن آيهگوييمعادله و قانون جايي ندارد، ما ميم آن  اصلاً  ،نباشد
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است كه افرادش ركوع، سجود،  يك امر كلي ،، ابتغاء رضوان االله: إبتغاء رضوان االله كه امر مستقلي نيستفرمايدكه مي
 موارد به آن امر بالا برسيم. ست و ما از اينكه يك امر بالايي ا... هستند؛ نه ايننماز و 

 كلام ديويي در باب مكاتب ديني و توضيح  نظريه استاد 
اين  گوييم كهمي ، خيلي دور از دسترس است.گوييدهاي ديني ميدر مكتباهدافي كه شما  ،گويدديوئي مي    

و رابطه مقدمه و ست فاصله ا، معَ اين نِ ، بين ما وو... نعم بهشتيو تقرب اهداف حيات طيبه، ؛ يعني،گويدبي كه دين ميتقرّ
اهداف ست و دارد؛ اما اين امور كه در دنيا اگيرد و ربطي به ما نها تعلق نميهرگز امر به اين ،ستالمقدمه خارجيه اذي

ها ، هدف غائي يا متوسطي است كه مستقل از اينغايي اصلي است؛ مانند تزكيه، قد افلح من تزكي، پاكي روح، تقرب
براي اين كه رابطه اهداف ؛ دهيمشود و حواله به آينده مبهم نميخود عمل هست و همين الآن حاصل ميدر و ت نيس

حاد انتزاعي ي و فرد يا اتّحاد كلّت و اتّ از باب عينيّو ت است رابطه عينيّ  ،عاليه و يا متوسطه با اين اهداف غريب و افعال
، مصاديق تكليف زياد است ست منتهيجداي از يكديگر نيستند. يك تكليف اها يكي هستند و اين ،و منشأ انتزاع است

 فرمايد:روايتي كه ميبا فرمايد احسان به ديگران كنيد؛ ميروايتي كه  و زياد بودن تكليف، تكليف را غيري نمي كند.
جا يك جا وجوب ويكند. مراتبداراي البته و شان يكي هستند آب و مسكن دهيد، اين امرها، همه قرض، اطعام،

آن مصالح كلي مانند؛ با  ،كه رابطه اين واجبات كه متعلق امر قرار گرفته، كلي است و اينهمه در امر استحباب است.
ه نَّأگويد لاتشرب الخمر لِ . تفاوت علت و حكمت آن است كه ميرساندت را مييّعلّ ،هااينتزكيه و طهارت و خلوص، 

اق آن است. دو نهي كه نداريم. در جايي كه لاتشرب الخمر هم مصدو رب المسكر است لاتش ،دليل ،اينجا . درمسكرٌ 
از تكاليفي هست كه مصداق دارند و مصداقهايش  ،همه تكليفند منتهي ،هااين ،...گويد: إبتغ رضوان االله، زكّ نفسك ومي

كرده است. اين مستلزم غيري  است و شارع آن را مشخصرجحاني  را شارع مشخص كرده است و در بعضي موارد نيز،
در بسياري فهميم كه امر به آن تعلق گرفته است و ، ما خودمان ميگرفتنيست. اگر امر هم تعلق نميها بون اين امر

غائي و متوسط بودن و مقدميت و ما جمود به لفظ كه نداريم؛ ولي اين  موارد، امر به اين امور تعلق گرفته است.
به اين امور  چهشود و چنانقدمه ميها ماين،  خارجي نيست كه شما بگوييد كه اگر امر به آن تعلق بگيرد ،المقدميتذي

، واقعيت در متن هابلكه اين شود؛، نفسي و غيري مييعني با يك قرارداد و جعل و اعتبار ما شود؛تعلق بگيرد نفسي مي
ها است؛ نه و عناوين كلي و انتزاعي وجودشان همين ندعي هستچون عناوين كلي و انتزا ؛مصالح ند وستعالم تكوين ه

 ي آن است و آن مقدميت خارجي است. نه!مثل بهشت و جهنم كه امروز مقدمه برا شته باشند،كه وجود مستقلي دااين
ها د و اينها هستنمتعلق امر اين انتزاعي كلي است كههمان عناوين است و امر به آن تعلق گرفته است،  آني كه فعل من

ها هم آن شود. نه!غيري مي چون متعلق امر قرار نگرفته است، نيست كه آنهاهرچند متعلق امر هستند، معنايش آن 
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، گفته شده است نكاتي كه در كلمات برخي بزرگان گونه نباشد.تعلق گرفته باشد و چه اين ها امرنفسي هستند، چه به آن
ها تعلق امر به اين، موضشخاطر غهب رود و گاه،خاطر وضوحش ميهها بي اينگاهي امر روكه الجمله درست است في
رابطه فرد كلي و عينيت و اتحاد است  ،ن است كه در عالم واقعنيست؛ بلكه مهم آخيلي مهم  گيرد؛ اما، اين كلماتنمي

ار بگيرد، متن واقع يكي هست كه ، چه امر روي بالايي برود و چه امر در مراتب پايين تر قركه چه روي هر دو امر برود
 ي است.متعلق اراده مول ،عنوان اين كه فرد آن استها بهاست و ايني كه متعلق اراده مول اي استصالح عاليهآن نيز م

 مرز بين غيري و نفسي كجاست؟ سؤال:
 جواب:

مصداق عناوين كلي نيست و  ،ذات آن اعمال ،هاچيزهايي كه در آنتش ذاتي نيست. بيّمقرّجاست كه آنغيري      
مرز  ها غيري هستند.اينبه اهداف غايي و مصالح مورد نظر مولي دارد، فقط گرهي  و جدا از آن اهداف غايي است

تعريف مشهور است ؛ فلذا، كنيمها مسئله را حل با اين حرفنفسي  به صرف اعتبار نيست كه بتوانيم واقعي بين غيري و 
آخر  غرضٍ ر نيست ولو اين كه لِآخَ ؛ و نفسي آن است كه لواجبٍ »لواجب آخر ما لايجبا ما يجب لواجب آخر ي« كه 

 تحليلش اين بود كه بيان شد. .لغرض آخر و لواجب آخر ،لواجب آخر نيست منتهي است؛ اما
جايي ، آن مصالح تا آنتوان گفته كه يك مصالحي در ذهن ما استدر توضيح مرز بين واجب غيري و نفسي مي    

مواردي  ؛ اماهر دو امر بيايد يا يكي بيايد و ديگري نيايد، نفسي هستندو چه كلي و فرد است  ،ستا كه مصداق آنها
و صرفاً در حد يك گره خارجي بود عنوان  براي مصالح كلي پيدا نكرد يهمين كه مصداقيتمانند سوار شدن ماشين، 

 شود. غيري مي كند و از مصاديقمقدمه پيدا مي
  


